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همدقم

در بیاض تاج‌الدین احمزو دی ر)مکتوب به سال 782ه‍( قصیدۀ 

مثلثی ان زاصرالدین خطیب شفعوی به خط شاع رآدمه‌ که 13 

بیت ا ز39 بیت آن به گویش قدیم شیرا زاست.د کت رعلی‌اشرف 

صادقی، پس ا زسهم قالۀ »غزلی ا زقطب‌الدین شیرازی به 

گویش قدیم شیراز« )صادقی، 1389(، »بیت شیرازی سعدید ر 

گلستان« )همو، 1390( و »ابیات شیرازی سعدید رم ثلثات« 

)همو، 1391(، درم قاله‌ایم متع به بررسی قصیدۀن  اصرالدین 

پدراخته‌ادن1 )همو، 1393(.ن گاردنهد ر جریان بررسی گویش 

شیرازی بهم طالعۀم قالات پیش‌گفته پدراخت و یادداشت‌هایی 

ب رآنهان گاشت کهم قالۀ پیش ر وحاصل گدرآوری برخی ا ز

آنهاست. گفتنی استم طالب اینون شتار به‌تفاریق بهن ظد رکت ر

علی‌اشرف صادقی رسیدهن و گاردنه ا زرهنمنوی و تأیی دایشان 

بهره دنم‌بدوه‌است. ا زالطاف ایشان به‌غایت سپاسگزارم.2 

روش کارد ر اینم قاله بدین صورت است که ه ربیت 

بیاض  اچ زاپ عکسی  ران خست  یادشده  قصیدۀ  شیرازی 

تاج‌الدین احمد وزیر )1353(ن قل کدره، سپسد ربارۀ  صورت‌های 

زبانیِم حل اختلافد ر آن بیت به بحث پدراخته‌ایم. علاوه ب ر

چاپ عکسی بیاض و خوانشد ‌کت رصادقی )صادقی، 1393(، به 

خوانش استا دایرج افشار ا زاین قصیده )افشار، 1378(ن یز که 

متأسفانهوم ر داشارت و عنایت استا دصادقی قرارن گفرته، 

توجه شده‌است. همچنین به خوانش غنی )1366( ا ود زبیت 

شیرازی این قصیده و خوانشمز انی علویجه )تاج‌الدین احم د

زویر، 1381( ا زابیاتف ارسی و عربی آنن ظد راشته‌ایم3؛ گچره 

 ـکهوم ر داستفادۀد کت رصادقین یز بدوه‌ا  دنـ  ایننم ود بع اخی ر

کمکدنچ انی به حل ابیات شیرازیم تنن می‌کدنن. صورت 

پیشنهادین گاردنه برایو اجن‌گاری و ترجمۀ ابیات شیرازی 

سیزده‌گانۀ قصیدهن یزد ر پایانم قاله آدمه‌است. 

درابرۀ نشیاه‌هنا واجاگن‌ری

در اینم قاله ا زنشانه‌هایم عمولو اجن‌گاریز بان‌های ایرانی 

نشانه‌ها  برخی  استد ربارۀ  لازم  اما  شده‌است،  استفاده 

توضیحاتید اده شدو:

بامزادنه‌های i و eف ارسیم یانه راد ر این گویش به‌صورت 

e نشاند اده‌ایم. همچنین بامزادنه‌های u و oف ارسیم یانه به 
صورت oن مایشد اده شده‌ادن.و اج‌های ū و ōف ارسیم یانه را 

ēف ارسیم یانه،د ر  کدره‌ایم.و اج  uو اجن‌گاری  به‌صورت 

 َـی«ن مایشد اده شده باشد، به‌صورت  صورتی کهد ر خط با »

ēو اجن‌گاری شدهد و ر غی راین صورتم ا دننīف ارسیم یانه 
به‌صورت i نشاند اده شده‌است.و اج‌گنوه‌ها راد ر صورتی که 

در خطن مدوین یافته باشند،ن ادیده گفرته‌ایم.د ربارۀ نشانۀ 

ابداعی ā̊ بنگری دبه توضیحاتز ی رقاعدۀ 1د و ربارۀ اهمیت 

باب  »نکاتید ر  بخش  به  بنگری د )Ɂ(د رو اجن‌گاری  همزه 

واجن‌گاری و عورض«. همچنین گفتنی است که نشانۀ »-« 

ب زرم رتکواژها و نشانۀ »=« بو رجو دواژه‌بستد لالتد ارد. 

تایبا و یشادداتاه‌

11 یبت یکم.

 هـِــن جـــش شـــوخش
ْ
مســـلمنانوَ  سَـــرِ جهـــل

ن و ااهلـــی اهـــلد ل ا ز د دل  ببـــرْ جنـــز 

 منوچهر فرودنزه فدر

دانشجوی کارشناسی ارشرف دهنگز و بان‌های باستانی،د انشگاه شهی دباه رنکمران
manouchehr_forouzandeh@yahoo.com

یهاگن یداقتنا هب تایبا یزاریش 
 ۀدیصق ثلثم 
دلارصانین بیطخ یوعفش

1.د ر عونانچ و کیدۀم قاله، شعوم رردبحث ان زاصرالدین »غزل«د و رم تنم قاله 
»قصیده«د انسته شده‌است. بهن ظم ری‌رس دبا توجه به ساختار،م حتوا و تعدا د

ابیات،و جه اخی رصحیح باشد.
2.ن گاردنه همچنین ا زراهنمایی‌ها و تذکرات سد دنمدوکتم رحمدم دوبّری،د کتم رحم د
لبید و کت رعلی شاپورانن کته‌ها آومختهو و ادمار و سپاسدارِ این بزرگواران است. 

ّ
مط

همچنین سپاسگزاری ا زلطف جناب سعیم دهودی رف‌را، کهد ستیابی به برخینم ابع 
اینم قاله بیم ساعدت ایشانن اممکن بدو، ب رخرف دوضم ید‌ادن.

3.مز انی علویجهفوم ق به خوادنن همۀ ابیات شیرازی قصیده نشده و به رونویسی 
ناقص برخی ابیاتچ و اپ تصوی ربرخید یگ ربسنده کدره‌است.
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مسلمُنان: اینو اژهد رم قالۀ صادقی به‌صورت »مسلمانان«  	*

به‌صورت  البتهد رو اجن‌گاری  آدمه که اشتباهچ اپی است و 

صحیح ضبط شده‌است. صورت »مسلمانان« همزو ن شع ررا 

  رسم‌الخطی 1. 2. 1  به همم ی و دنز‌همنم طبق با قاعدۀ آوایی  

)کهد ر پیم ی‌آید(ن یست. ا وهمچنینم یون‌یسد: 

در کلمۀ "مسلمانان" ]صح:م سلمُنان[ ân اول به on بدل شده و 

 ânود م همنچ ین تلفظم ی‌شده... امام ند ر آواونیسی 
ً
مسلما

ا زضبط شاع رپیوری کدرم. )صادقی، 1393: 120(

امام طابق قاعدۀ 1. 1 کهد رز یم ری‌آید، ân )درو اجن‌گارین گاردنه: 

ān(ود من می‌توا دنبه on تبدیل شدو.

جش:د رم قالۀ صادقی اینو اژهد ر این بیت به‌صورت čaš و  	*

در بیت 10 ا زهمین قصیده به‌صورت češو اجن‌گاری شده‌است. 

 به‌صورت »جِش« 
ً
ا زآنجا کهو اژۀوم ردبحثد ر بیتد هم صراحتا

مشکول شده‌است، تلفظ صحیحد ر ه ود ربیت češ است. 

صادقی )1390: 393( خد دور تحلیل بیت شیرازی گلستان، واژه 

را به‌صورت češو اجن‌گاری کدره‌است.د یگم رتون شیرازین یز 

تلفظ češ را تأییم دی‌ک دنن)براین منوه بنگری دبهم اهیارون ابی، 1375: 

ص38، ب 38 و 46؛ ص43 ب 3. همچنین برایم شاهدۀ عکس نسخه که 

 به‌صورت »جِش«م شکول 
ً
در آنو اژۀ »جش«د ر ابیاتوم ردبحث صراحتا

شده‌است، بنگری دبه همان: 50 و 51(.د ر گویش قدیم کازرونن یز این 

واژه به‌صورت češ به کارم ی‌رفته‌است )نک. صادقی، 1383: 22(.

جنز: خوانش استا د»جنن« بهم عنای »نچان« است که به  	*

نظن رگاردنه بهد ود لیلن می‌توا دنخوانشنم اسبی باشد: 

نخست.و یژگی‌هایون شتاری نسخه خوانش »جنز« )یا به ــ

احتمال کمت ر»خبز«( را تأییم دی‌کدن. براین منوه ظاه راینو اژه 

به »جتر« )=چ تر(د ر هشتمین بیتف ارسی بسیار شبیه‌ت ر

است تا به »جین« )=چین(د ر ششمین بیت شیرازی؛ یعنی 

ونیسۀ سوم آن به احتمال قریب به یقین »ز« است،ن ه »ن« 

)استا دافشار )1378: 558(ن یز اینو اژه را »جنز« خوادنه‌ادن(.

پیکرۀ ــ همچنین   و  اینم تن بررسی  با  دوم.ن گاردنه 

ا زشیخ  بامزادنه  ابیات  )شامل  م زتون شیرازی  ا برگزیده‌ای 

رزوبهان بقلی، غزل قطب‌الدین شیرازی، بیت شیرازی گلستان  و

ابیات شیرازیم ثلثات سعدی، غزلم ثلث حافظ، تعدادی ا زاشعار 

نمتشرشدۀ شمس پسن اصم و رثونی سه گفتار شاهد اعی شیرازی( به 

 ـرسم‌الخطید ربارۀ تبدیل »‍ان« به »ـُ ن«  نکته‌ای آوایی 

در این گویشد ست یافته که شرح آن ا زاین قرار است: 

اقعۀد 1

ān به ود حالت  معادل شیرازیو اژه‌هایف ارسیم ختوم به 

ممکن استد یده شدو:

ه	نیماگ که تکاوژ پس زا آنها اب ماصت آغزا دوش، این واژهاه‌  .1 .1

هماوره مخوتم هب ān )یا 1ā̊n( هاوخند دوب.

 ـان«  در این حالتد ر رسم‌الخط همواره شاه دصورت »‍

 ُـن« هیچ‌گاه به کارن می‌ردو. گوره  هستیم و صورت »

  اگ رکلمه  آوایی »ان«د ر رسم‌الخط خطیب شفعوی2 

ن«(ن گاشته 
ُ
 ـآ «  /( ن« 

ُ
 ـا « به‌صورت  باش   دـ  مشکول 

می‌شدو. شواه داین قاعدهد ر قصیدۀ خطیب شفعوی  

غمان  )ب2(،  ن 
ُ
کِها مسلمنان3 )ب1(،  بدین شرح است: 

ن 
ُ
کشا
ْ
مُل
َ
ن )ب6(، ارخسان )ب6(، ک

ُ
ن )ب4(، کِها

ُ
)ب3(، آسما

به‌صورت   و  قدرین اخواناست د ررم تن  اخی صورت  )ب8؛ 

ان«ن یز خوادنهم ی‌ش دو ـنچانکه صادقی خوادنه‌است  ـو لی 
َ
کش

ْ
مُل

َ
»ک

ن )ب8؛ اینو اژهن یز 
ُُ
ن« صحیح است(، آ

ُ
طبق قاعده صورت »ـشا

« خوادنهم ی‌ش دوکه به‌لحاظ عورضید رستن یست. 
ُ
درم تن »آن

آن  ا ز پس  بگذارد،  الفم م دود روی  آنکه  به‌جای  را  »ـُ«  کاتب 

ن )ب11؛ این صورت را ب راساس نسخهم ی‌توان 
ُ
گذاشته‌است(، ازا

ن«ن یز خوا دن ـنچانکه صادقی خوادنه‌است  ـ اما طبق 
ُ
به‌صورت »ا زا

ن«د رست‌ است(4. 
ُ
قاعدۀ حاضر، صورت »ازا

ه	نیماگ که تکاوژ پس زا آنها اب توصم آغزا دوش، این واژهاه‌  .2 .1

مخوتم هب on یا ān هاوخند دوب. البته این قاعده را بای دب ر

اساسم تونم ختلف به ود بخشز ی رتقسیم کدر5:

1. نشانۀ ابداعی ā̊  بو راج‌گنوه‌ای ا زā  با کششیم عادل آند لالتد ار دکه پیش 
ن رگیریم،  āد رن ظ رام عادل  اینو اج‌گنوه  اگ رکشش  کارم ی‌ردو.  به   n ا ز
دِن« )ب9(د ر قصیدۀ حاض ربه لحاظ عورضی 

ْ
ن
ُ
نه« )ب6( و »کا

ُ
واژه‌های »تا

oن یز  به  تولی د لحاظن حوۀ  به   
ً
ظاهرا یادشده  ن ریستدن.و اج‌گنوۀ  توجیه‌پذی

ن«م یون‌یسد.
ُ
 ـا شباهتد اشته و ا زاین ر وخطیب شفعوی آن را به صورت »

ا زذک رشواهم دتوند یگ رصرفن‌ظ رشده‌است. 	.2
 قاعدۀ پیشنهادیم ا را تأییم دی‌کدن. »مسلمُن«م طابق قاعدۀ 

ً
3.	این صورتد قیقا

 ـان«م طابق قاعدۀ 1. 1. 1. 2. 1 است و نشانۀ جمع »
»ازان« اگ ربدین‌صورت )یعنی پیوسته(ون شته شدو،ن مایدنۀ تلفظ az ā̊n استو لی  	.4
ن«(ون شته ش دوتلفظ az on را نشانم ید‌هد. ا زآنجا 

ُ
اگ ربه‌صورت جدا )یعنی »ا زا

کهد ر بیت یادزهمو اژۀ پس ا زآن )ود( با صامت آغام زی‌شدو،م طابق قاعدۀم ا 
تلفظ az ā̊nد و رن تیجه املای پیوستهد رست است.

د	ر اشعار رزوبهان، قطب‌الدین شیرازی و حافظف قط شواهدی ا زقاعدۀ 1. 1  .5
یافت ش و دبهد لیل حجم ادنک آثار شیرازی این گویدنگان،وم اردی ا زکارب در

قاعدۀ 1. 2د ر آنهاد یده نشد.
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د	رم ثلثات سعدی، بیت شیرازی گلستان و قصیدۀ  .1 .2 .1

خطیب شفعوی تنها صورتم ختوم به on به کار 

 ُـن«د یده  رفته‌استد و رون شتارن یز تنها صورت »

می‌شدو. شواه داین کارب دربدین شرح است:

-د ر گلستان: جوُنی.

نِ )ب8؛د ر حالی کهد ر همین بیت 
ُ
-د رم ثلثات سعدی:ن 

صورت »نان«ن یز به کار رفته که طبق قاعدۀ پیش‌گفتهو اژۀ پس 

ا زآن )هاجه( با صامت آغام زی‌شدو(، جوُنی1 )ب 17(،ن توُن 

شنفت )ب 17(. 
َ
ا

-د ر قصیدۀ خطیب شفعوی:م سلمُن )در »مسلمُنان« 

وسوُرنِ )ب6(، جُنِ )ب12(.
َ
یوُنِ )ب5(، خ

َ
ب1(، ا

د	ر اشعار شمس پسن اص و رشاهد اعی هم صورت‌های  .2 .2 .1

مختوم به on و هم صورت‌هایم ختوم به ānد یده 

است  ون شتارم مکن  حالتد ر این  می‌شدو.د ر 

‌ـان« به کار ردنو.زو ند و یگ ر صورت‌های »ـُ ن« یا »

 )ān( »ـان‌ مسائلز بانین یزد ر انتخاب »ـُ ن« )on( یا »

ا زذک رتوضیحات و شواه د اینجا  دخیلدن، کهد ر 

بیشت رصرفن‌ظم ری‌شدو.

شیرازی  بیت  شد،د رن خستین  گفته  بدانچه  توجه  با 

ن«ن می‌توا دنصحیح باشد؛ز یرا 
ُ
خطیب شفعوی صورت »جن

قاعدۀ  آغام زی‌ش و دوطبق  با صامت  )ببدر(  آن  ا ز واژۀ پس 

čo(/e)nā̊nم ی‌آدم،  ن« 
ُ
به‌صورت »جنا  

ً
بای دحتما پیش‌گفته 

نچان کهد ر بیت 13 ام زثلثات سعدین یز »نچان« پیش ا ز

‌ـان«د یدهم ی‌شدو. صامت با »

نگاردنه با اینکه صورت »جنن« بهم عنای »نچان« را به 

برای  پیشنهادی   
ً
عجالتا پذیفرتنین مید‌ادن،  بالا  دلایل 

واجن‌گاریم و عنای اولینو اژه/ صورتز بانیِم صراعود م 

بیتوم ردبحثدن ارد.

22 یبت دوم.

ـــق ـــ را زعش ـــی و غی ـــیْد ن  ـــغل و عملمِ ـــز ش کهی

ـــغلی
ُ
ره هـــموَ و یِ‌ش

ْ
ـــه

ُ
ن ش

ُ
کِهـــا

َ
 اغـــن ر

ْ
جبـــوت

ک‍: صادقی اینو اژه را ke خوادنه‌است،و لی بهن ظن رگاردنه  	*

با توجه به توضیحاتی کهد ربارۀ خوانشو اژه‌هاید یگ راین بیت 

در پیم ی‌آید، صورت kaد رستم ین‌ماید.

و: صادقی اینو اژه را به‌صورت va )حرف عطف(و اجن‌گاری  	*

کدره‌است، اما ا زآنجا که تلفظ »وَ« برای حرف عطفد ر این 

گویش بسیارن ادر است2 و با توجه به اینکه با خوانش »عملمی« 

 va بنگری دبه توضیحاتز یر( به‌لحاظ عورضین یز امکان تلفظ(

نمتفی است، تلفظ طبیعیِ o را برای اینو اژهد رن ظم ری‌گیریم. 

 )aml-i( »عملمی: صادقی این صورتز بانی را به »عملی 	*

تصحیح قیاسید و ر پاونشت به ضبط اصیل »عملمی« اشاره 

کدره‌است. بهن ظن رگاردنه »عملمی« ا ز Ɂamal=m=i )اسم + 

ضمی ر+ نشانۀن کره( تشکیل شده‌است.د ر گویش قدیم شیرا ز

واژه‌بست‌هاییوچ ن نشانۀ اضافه، نشانۀن کرهف و عل اسنادی 

واژه‌بستیِ en=3م ی‌توا دننپس ا زضمیو راژه‌بستی/م تصلن یز به 

کار ردنو.د رو اقع ضمیم رتصلم ی‌توام دنیان اسم و نشانۀ 

اضافه یان کره یاف عل اسنادی en=ف اصله بیدنا دز)یا به بیاند یگر، 

ترتیبو اژه‌بست‌هاد ر شیرازی باف ارسیم تفاوت است(. به اینن منوه ا ز

شاهد اعی توجهمرف ایید:

ــوش ــل و هـ ــن ا زعقـ ـ
ُ
ــرِن سینه‌ش ــه پـُ ــ وکـ چـ

ــوش پ  و د ــور ــ خ ا ز ــین ــیــســتِــن  ــن
ُ
ــکــرش ف

)واج دشیرازی، 1353: سه گفتار، 28(

ču ke por=en sina=šon az Ɂaql=o huš          
fekr=ešon=i nist-en az xard=o puš

  رسم‌الخطی یادشدهن و یزم لاحظات ریشه‌شناختی، به  1. با توجه به قاعدۀ آوایی  
نظم ری‌رس دتلفظ اینو اژهد رم ثلثات و گلستان سعدی ǰvon-(/=)i باش د)در 
مثلثات با »ی«ن کرهد و ر گلستان با »ی«م صدری(؛ یعنی تلفظم عیار آن ǰovān است و 

وچن پس ا زآنو اژه‌بستِ =i )درم ثلثات( و پس دنو-i )در گلستان( آدمه تبدیل به 
ǰon-(/=) شده‌است. تلفظ ǰvon-(/=)i و به ضوررتزو ن تبدیل به ǰovon-(/=)i
 باید در خط به‌صورت »جُنی«ن مم دوی‌یافت که اقدم و اکث رنسخه‌ها 

ً
i قاعدتا

آن را تأیین دمی‌ک دنن)تنها یک نسخۀ بی‌تاریخ ا زگلستان، یعنی نسخۀ »با«،و اژه را به‌صورت 
»جُنی« ضبط ک‌دره‌است )نک. سعدی، 1368: 669((. صورت ǰun-i )واجن‌گاری صادقی برای 

بیت گلستان(ن یز توجیه‌پذین رمین‌ماید.

2. گاه نشانۀ عطفد ر خط به‌صورت »وَ«م ی‌آید، اما قواع دعورضی حکمم ی‌ک دن
که آن را به‌صورت oو اجن‌گاری کنیم. براین منوه بنگری دبهف یزوربخش )1391: 
380( که بهد‌رستی »وَ« راد ر بیت شیخ رزوبهان بقلی به‌صورت oو اجن‌گاری 

کدره‌است )برای توضیحو اژه‌ای ا زبیت شیخ رزوبهانو و اجن‌گارین گاردنه ا زاین بیت، بنگری د
بیت سومم قالۀ حاضر(.د ر گویش قدیم  یادداشت‌های  به »همتی«د ر  پاونشترم بوط  به 

کازرونن یز نشانۀ عطف به‌صورت »وَ«م شکول شده و ‌صادقی )1383: 17 و 22( 
معتق داست که به همین صورتن یز تلفظم ی‌شده است؛ اما با توجه به شاهدی 
که ا زرزوبهانن قل کدریمم ی‌توان احتمال تلفظ o ران یز برای اینو اژهد ر گویش 
قدیم کازروند رن ظ رگفرت )البته با توجه به اینکه عبارات بامزادنه ا زکازرنوی قدیم بیشت ر

نمثور یا شع رغیرعورضی‌ادن،ن می‌توان اینن کته را به‌آسانی اثبات کدر(.

3.د ر بیتد هم ا زقصیدۀ حاضر، صورت Ɂaqiq=eš=enن منوه‌ای ا زکارب درضمی ر
متصل پیش اف زعل اسنادیو اژه‌بستی را نشانم ید‌هد، که صادقین یز بدان توجه 
داشته‌است.ن یزن ک. توضیحاتن گاردنهز ی ر»سبرش«د ر بیتچ هارمم قالۀ حاضر.
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ن )ضمیم رتصل(+ ی )نشانۀ 
ُ
‌ِـش در »فکرشنی« )متشکل اف زک ر)اسم(+ 

نکره(( ضمی رب رنشانۀن کرهم قدم شده‌است.

این صورتز بانیم طابق حدس صائب  ود م  یند: جزء 	*

صادقی، همان »نی:ن یست« است. جزء »دِ/د ه«ن یز، که برای ا و

کار  به  »دیگر«  بهم عنی  قدیم شیرا ز بدوه،د ر گویش  مبهم 

رفته‌است )براین منوهن ک.و اج دشیرازی، 1353: 132 و همان: سه 

گفتار،  2؛م اهیارون ابی، 1375: 38، 46(.

به‌سرعت، یکسر«م عنی  »ناگهان،  را  آن  نکهان: صادقی  	*

‍« و »گهان« بهم عنی »در جهان« 
َ
م تشکل ا ز»ن

ً
کدرهو لی ظاهرا

است )صورت »نه: ادنر،د ر«د ر بیت هشتم )بسنجی دبا »انه«د ر ابیات هفتم و 

سیزدهم(  وصورت »گهان: جهان«د ر بیت ششم ا زهمین قصیده آدمه‌است(. 

هم: اگچره صادقی به صورت پهلوی hēm اشاره کدره و  	*

 hem احتمالد اده که اینو اژهد ر گویش شیرازین یز به‌صورت

 ham د رو اجن‌گاری آن را به‌صورت
ً
تلفظم ی‌شده‌است،ن هایتا

ضبط کدره‌است. اینو اژهد ر اشعار شاهد اعی )براین منوهن ک. 

واج دشیرازی، 1353: 23(ن یز به‌صورت »همِ«م شکول شده و 

ِـ‌م« است؛ ا ز  شناسۀ اول‌شخصم فد درر این گویش »
ً
اساسا

این روید ر اینجان یز بای دبه‌صورت h-emو اجن‌گاری شدو.

به‌صورتز ی ر را  بیت  ن دگاردنه  آنچه گفته ش ب راساس 

می‌خوا و دنترجمهم ی‌کدن:

ka hiz šoɣl=o Ɂamal=m=i de ni va ɣayr az Ɂešq
če bu-t aɣar na gehā̊n šohra h-em va vi-šoɣl-i

هنگامی‌که هیچ شغل و عملید یگرمن یست به‌غی را زعشق

چه بوَ د)=شدو( اگ رادنر جهان شهره‌ام به بی‌شغلی؟

33 یبت سوم.

 وشِـــکل و شـــیوه غمـــاند ل ببـــه حلالـِــش بـــا

ـــکلی ـــا و خوش‌ش ـــیْ ام ـــی لولِ ـــت هَمتِ ـــهن یس ک

غمان: این صورت که صادقی آن رام بهمد انسته‌است به  	*

‍« بهم عنی »اگر« و ضمی ر
َ
گمانن گاردنهم تشکل است ا ز»غ

‍«د رم ثلثات سعدی )ابیات 8 و 16؛ صادقی، 
َ
م‌‍ان«. »غ متصل »

‍« )در »غت، 
َ
1391: 23، 33( و شاهد اعی )به صورت‌های »غه« و »غ

غش«(( به کار رفته‌است )براین منوهن ک.و اج دشیرازی، 1353: 99(. 

ب راین اساسم عنایم صراع اولنچ ینم ی‌شدو:

به )=با( شکل و شیوه اگد رلمان را )/اگ رام زاد ل( ببدر، حلالش باد.

یِ« خوادنه‌است که به گمان 
َ
همیت: صادقی اینو اژه را »همت 	*

نگاردنه به‌صورت »هَمتِی«ن یز خوادنهم ی‌شد و دور این صورت 

می‌توان آن را ham-ti=y-eو اجن‌گاری کدر. »تی« به‌جای »تا« 

در اشعار شاهد اعی کاربد درارد، هم به‌جای حرف اضافۀ »تا« 

 وهمد ر ترکیباتیوچ ن »تیوَ‌تی‌« بهم عنی »تابه‌تا، یک‌به‌یک، 

ومر دبهوم رد« )نک.و اج دشیرازی، 1353: 164، 218؛ سه گفتار،  

24– با استفاده اف زهرست لغاتم فدرهرم و کبه(1.

وم ردی ا زحذف نشانۀ 
ً
یلول: ا زآنجا کهن گاردنه عجالتا 	*

اضافهد ر این گویش سراغدن ار د)در این باره همچنین بنگری دبه 

توضیحاتن گاردنهز ی ربیت پنجم »خلیفهدز‌غو حق شعم ایون اسلیم«( 

پیشنهام دی‌کد دنر پایان اینو اژهن یز نشانۀ y= )مخفف y-e= یعنی 

واجم یانجی و کسرۀ اضافه( که گاهد ر این گویشن و یزد رف ارسی 

در حکم نشانۀ اضافه است2، افزدوه گددر. بنابراین پیشنها د

 و  نزو ی به‌لحاظ که  است   luli=y نگاردنهو اجن‌گاری 

رسم‌الخطین یزم شکلی ایجان دخواه دکدر. ضمن اینکه نشانۀ 

اضافۀ y= پس او زاژه‌هایم ختوم به iد رف ارسین یز کاربد درارد، 

د ر این بیت:
ً
ا زجمله احتمالا

پوپـــکد یـــدم بـــه حوالـــی )havāli=y( ســـرخس

ــک بــــربـُـــدره بـــه ابــــ رانــــدرا ــگ ــان ب

)ردوکی، 1386: 14(

44 یبت چهارم.

ْ
بَیِمِـــن ن 

ُ
آســـما  

َ
ا  

ْ
عیـــیمُ ـــز

ُ
کِیْبـُــرِد 

َ
غ

فِعلی
ْ
بَد سِـــبَـــرْشِ  وَ ایِـــــرَهْ 

ُ
ـــد

ْ
ـــن

َ
ک
َ
ا بِـــوَا 

اینم عنای »تیوَ‌تی«د ر بیتی ا زشیخ رزوبهان بقلی برایف یزوربخش )1391: 380(  	.1
مبهم بدوه‌است. بهن ظن رگاردنهم صراعن خست بیتز ی رران یز بای دپرسشی خوا دن
 و»تیوَ‌تی« را به همانم عنایی کهد ر شع رشاهد اعی به کار رفته‌استد رن ظ رگفرت:

تیِوَ‌تیِ بِب و ه 
َ
ن 

ْ
بُد بِوَا  جِه  رْوَ  تیِهَرْ 

ُّ
ک

َ
ف
َ
هوَ  ت

ُ
خ

ْ
دِش

ْ
ن
َ
مُوَ  ا

َ
ش غ

ُ
ا

har če be-vā bod na be-bu ti-va-ti
Ɂo=š ɣam=o Ɂandešx=o tafakkor va ti

ر بدو( بب دو)= بشد، 
ّ
]آیا[ن ه ]نچین است که[ هچره بباید/ببایست بدو]ن[ )=مقد

رخد اد( تابه‌تا )=یک‌به‌یک،وم ر دبهوم رد، وم بهوم (؟

]پس[ غم و ادنیشه و تفک ر]دربارۀ[ آن برایچ ه؟
 سوار/ سویم ادر ا زتخمۀن ادمار 

ِ
 جهادنار سام

ْ
براین منوهد رف ارسی:ن بیره‌ی 	.2

)ودرفسی؛ن ک. راستی‌پور، 1394: 107-108(؛ گ ربخ دندنگورهی کهدن ار دنخدر/ ت وچ و

د گرانن یزم خ دن)ناص رخسور، 1388: 403(؛م لکوچ ن گل شدی 
ْ
دیوانه به خدنه‌ی

 لعل‌سفته )نظامی، 1389: 137(؛ ایند هان بستی، 
ْ
هد رم شکفته/ ا زآن لعلِ نسفته‌ی

 لقمه‌های را زش د)وملوی، 1393: 669(.د ر گویش قدیم 
ْ
دهانی با زشد/ ک وخوردنه‌ی

 
ْ
  ro=y »رویِ« )واج دشیرازی، 1353: سه گفتار، 34(؛ سِرَی

ْ
شیرا ز)شاهد اعی(: رُی

 baraka=y »برکتِ« )همان: 1(. گفتنی است 
ْ
ه‌ی

َ
sera=y »سرایِ« )همان: 54(؛ بَرَک

 تبدیل به o و aم ی‌شدو.
ً
که u و ā پیش ا زy= یا y-e=م عمولا
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به‌تصریح  که  است  »مَفِکیبُِر«  صادقی  خوانش  کِیْبرُِ: 
َ
غ 	*

خ دوا وقرائتی غیمرطمئن است. ایشان احتمالد اده‌ا دناین 

بام لاحظۀچ اپ  باشد.ن گاردنه  اول  واژهف علم صراع 

عکسی بیاض تاج‌الدین احمزو دی راین صورتز بانی را به 

کِیبرُِ«م ی‌خوا دن)استا دافشار صورتز بانیوم ر دبحث را 
َ
گنوۀ »غ

‍« همان »اگر« است که 
َ
»غکیْبرُ« خوادنه‌ا دن)افشار، 1378: 558((. »غ

در جاهاید یگ رآدمهد و ر بیت سوم ا زهمین قصیدهن یز 

اینگنوه  لغت‌نامه  »کیبر«د ر  )غمان(.و اژۀ  دیدهم ی‌ش دو

تعریف شده )دهخدا، 1377(نچ و انکه عرض خواه دشد، 

نم اسب بافت این بیت است:
ً
دقیقا

/ کِ بُ[ )اِ( پیکان پهن که به شکاریم ی‌ادنا دنز
َ
کیبر. ]ک

)آدننراج(.ن یزۀ کلانی که بدان شکارم ی‌ک دنن)ناظم الاطباء(:

کینه‌کوش کیب ر آدمش د  ز

وچ ب‌پوش خانۀ یکی  ش د هوا 

عبدالله هاتفی )ا زآدننراج(

 az و حرف اضافۀ moمُز: صادقی آن رارم کب ا زضمی ر 	*

م تشکل است ا زضمی ر»مُ‍«و و اژه‌بست 
ً
دانسته‌است، اما ظاهرا

»ز« بهم عنی »نیز«. جزءود من می‌توا دن»از« باشد،ز یراو ج دو

«(د ر این گویش بی‌سابقه است. 
َ
 ودحرف اضافۀ پیاپی )»از« و »ا

همچنیند رو اجن‌گاری استا دصورت mo-za اشتباهچ اپی و 

a،م طابقو اجن‌گارین گاردنه  و  z )باف اصلهم یان   mo-z a چصورت 

mo=z Ɂa( صحیح است.

یبمن )پیمن؟(: اینو اژۀم بهمن یز که صادقی آن را با تدری دهمان  	*

 بایف دعل 
ً
واژۀ »یمین« بهم عنای »قسم«د انسته‌است، قاعدتا

باشد،ز یرا هم ظاه رآن )شناسه‌اش( بهف عل شبیه است و هم اگ ر

‍« را بهم عنای »اگر« بگیریم، جملۀ پی ور)یعنیم صراع اول( نیا ز
َ
»غ

اینف عل را  ن می‌توا دنساختار 
ً
بهف علد ارد.ن گاردنه عجالتا

‍‌م«د ر آن شناسۀ  بهد‌قت توجیه کدن، اما بهن ظم ری‌رس دجزء »

ِـ‌ن« تکواژِ به‌ظاه ربیم‌عنایی که  اول شخصم ف درباش و دجزء »

 به پایان افعالم ضارع افزدوهم ی‌ش دو)نک. صادقی، 1395: 
ً
معمولا

331-333(. براین منوه شناسۀ اینف عل را بسنجی دبا افعالز یر:

هومن 
َ
خ‌یم /mi-paym-em-en/:م ی‌پیمایم؛   ‌یمپَیمِمِن 

 :/mi-š-em-en/ م ی‌خواهم؛ ش‌یممن:/mi-xah-em-en/

یِمِن /mi-goy-em-en/:م ی‌گویم )نک.و اج د
ُ
می‌روم؛ ‌یمگ

شیرازی، 1353: 127-124(.

‍‌ن« همچنین بنگری دبه توضیحات بیتن هم،  دربارۀ جزء »

زی ر»کادنن«. 

ب راین اساسم ی‌توان حدس دز کهف علوم ر دبحث،ف عل 

م تعدی است 
ً
مضارع اول شخصم ف درباشد. همچنین احتمالا

 و»کیبد رعیی«م فعول آن.

: صادقی اینو اژه را ب راساس »بعضی گویش‌های  اکندُ 	*

اف زورمارس«م صدر و بهم عنای »افکدنن«د انسته‌است.د ر 

تأیین دظ را وبای دگفت که نشانۀم صدرِ »ـُ‍‌ه« یا »ـُ«د رم تون 

مکتوب گویش قدیم شیران زیز یافتم ی‌شدو، ا زجملهد رو اژۀ 

ه« کهد ر آثار شاهد اعی بهم عنای »بدرن« به کار رفته‌است 
ُ
»بُدر

)نک.و اج دشیرازی، 1353: 1؛ سه گفتار، 1(. همچنین است صورت 

حافظم طابق  غزلم ثلث  »خوردن«د ر  بهم عنی  »خورده« 

قدیم‌ترین نسخۀ کاملون یافتۀد یوان ا و)حافظ، 1394: 67( که 

یعنی  باف علیم شابه،  بیت حاض ر آنجان یزم ا دنن د ر 
ً
اتفاقا

»بواتن: بباید«، آدمه‌است.

سبرش: صادقی این صورت را sebarš-e خوادنه و صورتی  	*

به‌اضافۀ کسرۀ اضافهد انسته‌است.  ا ز»سپارش )=سفارش(« 

 دکهم تشکل است ا ز»سِپَر« + 
َ
نگاردنه آن را »سِپَرشِ«م ی‌خوان

ضمی ر»ش« )متعلق بهف عل »بوا«( + نشانۀ اضافه )پیشت راشاره ش دکه 

در این گویش نشانۀ اضافهن یز،م ا دنننشانۀن کرهف و عل اسنادیو اژه‌بستی، 

می‌توا دنپس ا زضمیم رتصل بیاید؛ن یز سنج. »فدترتِ عمر«د ر بیت سیزدهم(1.

ب راین اساسو اجن‌گاریم و عنای پیشنهادین گاردنه برای 

بیتنچ ین است:

ɣa kibor=e doɁi=y-i mo=z Ɂa Ɂāsmā̊n b(/p)ay-em-en (?) 
be-vā Ɂakand-o va Ɂi rah separ=š=e bad-feɁl-i

اگ رکیبرُِ )=پیکانِ،ن یزۀ(د عاییم نن یز به آسمان ...م ]فعلم ضارع اول 

شخصم فم درتعدی[

ببایدش افکدنن به‌یک‌باره سپرِ بفدعلی ]را[.

  قرائت‌های پیشنهادین گاردنه   ـ با  واژه‌های »کیبر« و »سپر« 

ابیات عربیف و ارسی پیش ا زاین بیت شیرازی تناسب و 

ارتباط کاملد ارد. ضمن اینکه با این خوانشزو نم صراع 

نخستن یز به‌سامانم ی‌شدو.

 
ِ
/Ɂārezu=m=e del/ و »ساقیم د ل« 

ِ
ن ریز »آروزم د	ر اشعار شمس پسن اص .1

/sāqi=m=e vasl/ بهم عنای »آروزید لم« و »ساقیو صلم« به کار  وصل« 
 /ɣam=t=e del/ »رفته‌است )نک.م اهیارون ابی، 1374: 33(.ن یز بسنجی دبا »غمتِد ل
‌ـِت« ب رنشانۀ اضافهم قدم شده‌است  در حافظ )1394: 67( کهد ر آنجان یز ضمی ر»

)همچنینن ک. صادقی، 1395: 332(.
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55 یبت پنجم.

ـــوُنِ اسِْـــلیمْ
ْ
ی
َ
 ا
ِ
م

ْ
ـــع

َ
خلیفـــهدز‌غوَ حـــق ش

 کعبـــه جانِـــبِ قبلـــی
ْ
یِـــن

ُ
 ا
ِ
غ
ْ
ن
ُ
 آسْـــت

ْ
کِـــش

دز‌هفیلخغ: صادقی این کلمه رانم ادا و »غ« پایانی آن را  	*

ساکند رن ظ رگفرته‌است؛ اما بهن ظم ری‌رس داینو اژه طبق 

قاعده‌ای کهد رز یم ری‌آید، بای دبا کسرۀ اضافه خوادنه شدو:

اقعۀد 2

در گویش دقیم زاریش، تکاوژِ پس زا وصریاه‌ت فشۀدر مخوتم هب 

 واژه‌بست 
ً
ɣ و x هماوره اب توصم آغزا دوش‌یم )این تکاوژ در وقاع عممولا

یا پسدنو است(. به این شواه دتوجه کنید:

 اوخن tarɣ=e xvān )ب7(، جمغی 
ِ
-م ثلثات سعدی: ترغ

ǰomɣ=i )ب15-د ر حالی که پس ا زصورت »جُمَه«د ر بیت 12 

واژۀ »کفو/ کوو« آدمه که با صامت آغام زی‌شدو(.

)ماهیار   nalɣ=o suz لنغ و سزو  - شمس پسن اصر: 

)ماهیار   Ɂāstonɣ=e Ɂoy ی 
ُ
ا  
ِ
نغ
ُ
آست  ،)31  :1374 ونابی، 

ونابی، 1375: 37، ب 24(.

)واج د  siyahɣ-i=y-e češ چش  سیهغیِ  شاهد اعی:   -

ی ǰomɣ=e Ɂoy )همان: 
ُ
( ا

ِ
شیرازی، 1353: 77(، جُمغه )=جمغ

88(، اِ مِزغه Ɂe mezɣ=e )همان: 191(.

د ورن هایتد ر همین قصیدۀ خطیب شفعوید و ر همین بیت 

ی«م ؤی دقاعدۀ یادشده است.
ُ
 ا
ِ
پنجم صورت »آستنغ

 ɣ برایم شاهدۀ شواهد دیگری او زاژه‌هایف شدرۀم ختوم به

 وxد ر این گویش، بنگری دبهم اهیارون ابی )1376: سراسم رقاله(. 

وی البته هیچ اشاره‌ای به قاعدۀوم رندظم ران کدره‌است،و لی همۀ 

شواهدی که آورده بلااستثنا قاعدۀ پیشنهادیم ا را تأییم دی‌کدنن1.

وحق: صادقی این صورتز بانی رام تشکل ا زحرف اضافۀ  	*

»وَ« و اسم »حق«م ید‌ا دنکه نشانۀ اضافۀ پس ا زآن حذف 

شده‌است؛ اما با توجه به کسرۀ اضافه‌ای کهم طابق قاعدۀ بالا 

 بای د
ً
پس ا ز»خلیفهدز‌غ«و جد دوارد، صورت »وحق« قاعدتا

صفت و بهم عنی »به‌حق، برحق« باشد.م طابق خوانش صادقی 

 ایون اسلیم« بهم عنی »به حقِ شمع ایوان 
ِ
 شعم

ْ
اگ ر» وحق

 کسرۀ اضافۀ پس ا ز»حق« حذف شده‌است 
ً
اسلام« باشد، اولا

کهنچ ینچ یزید ر این گویش، تا آنجا کهن گاردنه اطلاعد ارد، 

م طابق 
ً
بی‌سابقه است )سنج. توضیحاتز ی ر»لولی«د ر بیت سوم(؛ ثانیا

 
ْ
 »خلیفهدز‌غ« رانم ادا گفرته و » وحق

ً
خوانش صادقی، که ظاهرا

شعم ایون اسلیم« را ‌سوگدنیم عنی کدره‌است، شاعم ری‌گوید: 

  که آستانۀ اوست کعبه  »خلیفهز‌اده! به حقِ شمع ایوان اسلام 

جانب قبله  ـ )سوگدنتم ید‌هم که(...«.د ر این صورت جمله 

د ر ابیات قبل 
ً
ناقص و ادامهن و تیجۀ آنن امشخص است؛ ثالثا

 شاه داوصافی برایم مودح هستیمن و ه خطابی 
ً
 وبعن دیز صفرا

هستن و ه سوگدنی.م لاحظه بفمرایید:

ســـکدنر ابـــن ســـلیمان، جـــم ابـــن ارفیـــودن

اصلی  ـ گــوهــری  ــت  راس پادشهی  بح ر ــه    ک

اســلیم ایــوُنِ   
ِ
شــعم وَ حــق، 

ِ
خلیفــهدز‌غ

قبلی  ـ جــانــب  کعبه  ــن  یـ
ُ
ا  

ِ
آســتــنــغ   کــش 

شــرف لــه  العــزم ــن  ملیــکم ملکــة 

الـــذلِ ــن  ــوریم  ــ ال ــاح  جــن خــفــض  بفضل 

 وهمین روال تا پایان بیت »ش رن ربشیف تح، شاه ابوالحیرث/ که 

اینکه  تا  ادامهم ی‌یابد،  انهدرم یش لافو یم‌ثلی«  می‌رست 

 یام لک الملک...« ا زغایب به 
َ
شاعد رر بیت عربی »حویت

مخاطب »التفات«م ی‌کدن.

م قلوب »شمع« است 
ً
  که ظاهرا عشم: تلفظ این صورت را  	*

کشش  با  یعنی   ša:m به‌صورت  م ی‌توان 
ً
احتمالا )šaɁm(  ـ 

جبرانین یزد رن ظ رگفرت. 

66 یبت ششم.

ن2
ُ
ــا ــ رکِهـ ــرّ و بحـ ــکِ بـ ــوُرنِمُ لـ وسـ

َ
ــاه خ بنـ

ـــی
ّ
ـــهوُ د لِ ن

ُ
ـــه تا ـــان ج ـــن و خراس ـــه روم و جی ج

سرُونِ« است،د ر حالی که 
ُ
وسروُنِ: خوانش صادقی »خ

َ
خ 	*

به‌صورت  وزیر  احمد  تاج‌الدین  بیاض  عکسی  درچ اپ 
م	اهیارون ابی )1376: 170(و اژه‌هایف شدرۀم ختوم به ɣ یا x را خاص اشعار شمس  .1
پسن اصم رید‌ادن، حال‌آنکهم ا شواه داین کارب درراد ر اشعارد یگرانن یز نشان 
م ی‌توان پرسی دکه اگ راینو یژگینم حص ربه شمس پسن اص ر)شاع ر

ً
دادیم. ضمنا

قرن هشتم( است،رچ اد ر عونانم قالۀ ایشان اینو یژگیم تعلق به »گویش شیرازی 

ن  هم هجری«د انسته‌شده‌است؟ همچنینم ی‌افزاییم که با توجه  سده‌های هفتم  
بهو اژۀ Ɂandešxد ر بیتی ا زشیخ رزوبهان بقلی )نک.ف یزوربخش، 1391: 380( 

می‌توان پیشینۀ اینو یژگی آوایی را به قرن ششم رسادن.

گویا کاتبْن خست قصد داشتهو اژۀف ارسی »جهان« را بونیسوچ و دن صورت  	.2
جهان  افشار:  استا د خوانش  افزدوه‌است.  بدان  سرکشی  ون شته،  را »حهان« 

)افشار، 1378: 559(.

3. خوانش استا دافشار: خوَ سوُرن )همانجا(.
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وسوُرنِ«xa(?)srov-on=e 3 آدمه‌است، کهد ر آن صورت 
َ
»خ

زونم و عناد رست‌تم رین‌ماید: پناهِ خسورانِمُ لکِ برّ و بحرِ 

جهان... . توجیهم فتوح بدون »خ«د شوار است و احتمال اینکه 

و ام وجهول( 
ً
اینف تحه باو اوِ پس ا زخن دومایدنۀو اکۀ خاصی )مثلا

پذیفرتنی  عورضی،   و  ز دبان‌شناختی قواع اساس  ب ر باشد، 

نیست.ف قطم ی‌توان حدس دز که تلفظ اصلی اینو اژهد ر 

گویش قدیم شیرا ز xasrov-ān بدوه باش دکه به‌قیاسو اژه‌هایی 

م وعودله  باو ا  /xvaš/ وش 
َ
خ  و  /xvad/  دو

َ
خ وچ ن  فارسی

ونشته‌شده‌است )اینو اژه به‌لحاظ ریشه‌شناختیو ام وعودلهدن ارد(.

مُلک: صادقی اینو اژه را »بی‌شک خطای کاتب، به‌جای  	*

"ملوک"«د انسته‌است که »همزو ن شع رآن را ایجابم ی‌ک دن

 وهمم عنای آن«. امام تأسفانه با خوانش پیشنهادی ایشان 

زون شع ربه هیچ روی صحیحن یست و هم ا زاین روست که 

درو اجن‌گاری خ دوایشانن یز صورت (?) molk-e با نشانۀ 

تدری دهمراه است. همچنین ا زآنجا که شاع و رکاتب این 

بعی د کتابت  خطای  احتمال  است،  درف یو اح د قصیده

مین‌ماید. ب راین اساس، بهن ظن رگاردنه همین صورت »مُلک« 

صحیح و توجیه‌پذی راست. 

77 یبت تفهم.

ْ
حِیـــرِث

ْ
 شـــاهْ ابوال

ْ
ـــح

ْ
ت
َ
ـــیف 

َ
شِـــرِ نـِــرِ بِش

ــی  لافو یم‌ثلـ
ْ

ــش ــهدرم یـ ـ
َ
ن
َ
 ا

ْ
ــت ــهمِ ی‌رَسِـ کِـ

ی فتح: خوانش صادقی »شِرِ نرٍ بَشیِف تح« است که 
َ
شِرِ نِرِ بِش 	*

را  »بَشی«  )= است( و  ‌ـنِ«  « ف زعلِ  ا املایی  را  تونین  آن  در 

به‌احتمالم خفف »بشیر«د رن ظ رگفرته‌است. این عبارتد ر 

یف تح«ن یز خوادنهم ی‌شدو، 
َ
چاپ عکسی به‌صورت »شِرِ نِرِ بِش

 بهم عنی »شیرِ نرِ بیشۀف تح« )افشارن یز »شِرِ نِرِ« خوادنه‌است 
ً
احتمالا

)افشار، 1378: 559((.د ر این بارهن ود کته شایان توجه است:ن خست 

 با املای تونین 
ً
ِـ‌ن« )= است(د رم تون شیرازی ظاهرا اینکهف عل »

 به‌قیاس ابیات قبلد ر اینجان یازی بهنچ ینف علین یست(، 
ً
نیادمه1 ) واساسا

م طابق با قواع د
ً
ه(« بهم عنی »بیشه« کاملا

َ
‍ )=بِش

َ
ود وم اینکه »بِش

آوایی این گویش است؛ ا زجمله تبدیل w آغازیف ارسیم یانه به 

.wēšag > beša :پایانی g و حذف ،e ف ارسیم یانه بهē تبدیل ،b

درم:د ر گویش قدیم شیراز،م اف دننارسیم یانۀم اونی، »مَدر«  	*

به‌صورت »مِدر« به کارم ی‌رد و دور این بیتن یز گچرهم شکول 

)نیزن ک.و اج د تلفظ ش دو نیستن می‌تواچ دنیزی جز »مِدر« 

شیرازی، 1353: 20، 107، 150(.

88 یبت هشتم.

ْ
م لکیـــت

ِ
ـــمَ وـــید‌ا و رسْـــم

ُ
 ت
َ
ن2 ا

ُ
کشـــا

ْ
مُل

َ
ک

ــی ــه عِدلـ ــاش کـ ه قضـ
َ
ــت ـ

ْ
ــهوِن ش ـ

َ
ن قبال

ُ
ــه آ نـ

شونته قضاش که: صادقی »ش« رام فعولف عل »ونشته« و  	*

»که« را بیانی گفرته‌است.م ی‌توان حدس دز که »که«د ر اینجا 

)ما دننبیتن هم(م صدررم خم )به لحاظ تاریخی: صفتف علی( باش د

)معادلِ »کِدر«(3. ب راین اساس ضمی ر»ش«ن یز عامل خواه دب دو

 و»ونشته کدر«ف علرم کب.

عِیلد: بعین دیست که این صورتز بانی، جمله‌ای عربی  	*

م تشکل اف زعل ارِم »عِد« و جارم و جوررِ »لی« 
ً
باش داحتمالا

)سنج. یادزهمین بیتف ارسی با قافیۀ »هب ‌لی«؛ البتهد ر صورت پذیرش 

این پیشنهاد، تکرار قافیه پیشم ی‌آید(. البتهد ر این صورتم عنای 

 ا ز»وعد«( بن رگاردنهم علومن یست. احتمال 
ً
دقیق »عِد« )قاعدتا

دیگری کهم ی‌توانم طرح ک دراین است که »عدل« صفت )به 

معنی »عادل )؟(«( و »ی«ف عل اسنادی باشد4. الله و اعلم.

99 یبت نهم.

ْ
هـِــن  

ْ
رِمَ مَالـِــک

َ
کِلیِـــلِد  ـــ و

ُ
ت شِـــرِ 

ْ
شِم

َ
ک

ــی لـِ
ْ
ف
ُ
 ق

ْ
ــدِن ـ

ْ
ن
ُ
ــه کا ــ رکِـ ــرَه هَـ ــهوَ  بَـ  کِـ

ْ
ــاش ـ

َ
بِش

که: صادقی آن را حرف ربطد انسته‌است. به گمانن گاردنه،  	*

ا زآنجا که » وبره«ن می‌تواف دنعل سوم شخصم ف درباش د)بنگری د

به توضیحاتز ی راینو اژه(، »که« را بایف دعلد رن ظ رگفرت )بسنجی د

با بیت هشتم(.د ر شاهد اعیم و توند یگن ریز »کِه«م عادل »کِدر« 

غنی، افشارمز و انی علویجهن یزو اژه را با تونینن خوادنه‌ادن. 	.1

م	صراعن خست این بیت نسبت به ابیاتد یگن راخواناست و این بخش به‌صورت  .2

ان«ن یز خوادنهم ی‌شدو. ضبطم تن ب راساس قاعدۀ 1. 1 است.
َ
کش

ْ
مُل

َ
»ک

3.	»که: کِدر«د ر اشعار شاهد اعی به کار رفته‌ )براین منوهن ک.و اج دشیرازی، 1353: 139، 140؛ 

سه گفتار، 37، 38(د و ر گویش قدیم کازرونن یزد یدهم ی‌ش دو)نک. صادقی، 1383: 15(.

آیام یان »عِدلی«وم ر دبحث و »عَدلی: قسمی ا زسکه« )دهخدا، 1377( ارتباطی  	.4

 سخن ا زاین است که قضا بهم مودح اجازهد اده‌است که به 
ً
وجد دوارم و دثلا

بیت  این  پژوهشگراند ربارۀ  است  امی د کدن؟  ضرب  سکه  پادشاهی  رسم 

بحث‌انگیز تأملمرف ایدن.
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به کار رفته‌است و اینجان یزف عل »بشا« )ا ز»شایستن«(ن یا زبه 

مصدررم خمد ار و د»کِه: کِدر«م ی‌توا دنگزینۀنم اسبی باشد. 

»بازبُرَد«  بهم عنای  راف عل  صورت  این  صادقی  بَرَه:  وَ  	*

دانسته‌استد و ر توجیه آن ود احتمال )1. خطای کاتب به‌جای 

*وَبرَُه؛ 2. هماهنگ شدن ضمۀ *وَبُرَه باف تحۀ بع دا زخدو(م طرح کدره‌است. 

به گمانن گاردنه ا زآنجا که شناسۀ سوم‌شخصم فم درضارعد ر 

افعالم ا دنن برخی  د و ر  ِـ‌ه«1 « گاه  ) و ‌ـِت«  «  
ً
گویشم عمولا این 

»می‌کادن« و »بدادن« به‌صورت »د«( است،ن می‌توان این صورت را به 

این صورتز بانی  م ری‌رس د بهن ظ »بازبُرَد«د انست.  معنی 

 »پَرَه« )=پرّه( باش دکه 
ِ
متشکل ا زحرف اضافۀ »وَ« )=به( و اسم

در لغت‌نامه بهم عنای »جزوی ا زقفل که قفل را بدانم حکم و 

مضبوط سادنز، گره قفل،دند انۀ قفل،دند انۀ کلید« ضبط شده‌ 

 
ً
)دهخدا، 1377( و با توجه به »کلیل« و »قفلی«د ر این بیت عجالتا

د ر اینجا به 
ً
نماسب‌ترین خوانش است. »به پرّه کدرن« احتمالا

معنی »با زکدرن« به کار رفته‌است.

که(،   =( »ک‍«  ا ز رم کب  را صورت  این  صادقی  دنِ: 
ْ
ن
ُ
کا 	*

‌ِـن« )= است(د انسته‌است. به گمانن گاردنه  ‍)د‍(« )= آنجا( و »
ُ
»آن

د«،ز یرا:
َ
ن
ُ
اینو اژهف عل است بهم عنی »ک

ـ اینو اژهد رم تن ـ اما  دِن« است، 
ُ
ان

ُ
»ک خوانش صادقی 

«د رم تن 
ُ
‌ـا دِن« خوادنهم ی‌شدو. املای »

ْ
ن
ُ
 »کا

ً
صراحتا

ومردبحث برایو اج‌گنوۀ  ā̊ به کارم ی‌ردو. بهو اژۀ »کادنن« 

در بیت 11ن یزد ر ادامۀ همینون شتار اشاره خواه دشد. 

ـ این گویش رایج ـ بهم عنی »کدن«د ر  صورت »کادن« 

استد و ر نسخه‌بدل‌های بیت شیرازی گلستان )نک. 

شیرازی  ابیات  نسخه‌بدل‌های   و  )669  :1368 سعدی، 

مثلثات سعدی )صادقی، 1391: 28، پاونشت 5(، همچنین 

درم تن اشعار شاهد اعی )براین منوهن ک.و اج دشیرازی، 

1353: سه گفتار، 10(د یدهم ی‌شدو. 

ـ ِـ‌ن«د ر این گویش به برخی افعالم ضارع، بهو‌یژه ـ تکواژ »

د رم عنای آنها 
ً
سوم‌شخصم فدر، افزدوهم ی‌ش و دوظاهرا

تغییری ایجان دمی‌کدن. براین منوهم ی‌توان این شواه درا 

ا زشاهد اعی ذک رکدر:  

بپهریزتن: بپرهیزد؛ گبنجنت: بگنجد؛ اوبتن: بباید؛ وبتن: 

بوَد، باش د)واج دشیرازی، 1353:رف هنگ لغاتم فدرهرم و کبه(.

صورت‌های‌ »ببوتن« و »بواتن«ن یز کهد ر غزل حافظ به 

معنی »بشوَد« و »بباید« به کار رفته‌ا دن)حافظ، 1394: 

67(،م ؤی داینن ظ رتوا دننبدو. همچنین است کارب در

صورت »هستن« بهم عنای »هست«د ر بیتود ادزهم 

توضیحات  )نیزن ک.  شفعوی  خطیب  قصیدۀ  همین  ا ز

نگاردنهز ی ر»بیمن«د ر بیت پنجم ا زقصیدۀ حاضر(.

ـ  ـ
ً
با خوانش پیشنهادی صادقی، »ی« راد ر »قفلی« ظاهرا

باین دکره گفرت، حال آنکه »ی«های قوافی ابیات این 

قصیده همگیم عدنفور،ن هم جهول )در ابیات اول،ود م، 

سوم،چ هارم، هفتم و یادزهم »ی«م صدری استد و ر ابیاتد هم 

 
ً
ظاهرا اساس  این  ب ر نسبت(.  »ی«  سیزدهم   و  ود وادزهم

»قفلی« را بایم دصدری گفرت و اینو اژهن یزو ج دو

فعل »کدرن« را ایجابم ی‌کدن. 

با توجه بدانچه گفته شد،م ی‌توانم صراعود م را این‌گنوه 

واجن‌گاری و ترجمه کدر:

be-šā=š ke: va para har ke kā̊:n-d-en qofl-i

 دقفلی )=م ادِنن قفل عمل کدن(.
َ
ن
ُ
بشایدش ک دربه پرّه ه رکه )را که( ک

دربارۀن کتۀ عورضیو اژۀ kā̊:n-d-en بنگری دبه بخش »نکاتی 

در بابو اجن‌گاری و عورض«.

یب	ت هدم .10

ْ
ـــش  جِ

ِ
ـــم  جُ

ْ
ـــن رْسِ عَقِیقِشِ

َ
ـــ را زا ـــ وبُ  ت

ِ
ـــم سْ

َ
خ

َ
ک

لـِــی
ْ
ع
َ
یـَــامَ ـــی ل

َ
ز

ْ
و
َ
ـــه عُمـــرْ ا

َ
 کِت

ْ
کِـــش

ُ
 ا

ْ
مِـــش

ُ
د

 به قیاس »جُم: جام«  ـ بهم عنی 
ً
  احتمالا دُم: صادقی آن را  	*

»دام« )=تله(د انسته‌است. به گمانن گاردنه اینو اژه راد ر اینجا 

می‌توان بهم عنی »ته، تک، قعر« گفرت،نچ انکهد ر لغت‌نامه نیز 

با شاهدی که ا زقضارم تبط با خم و شراب هم هست، آدمه‌است:

ـــم ـــدی ود خ ـــرآبد ی ـــه پ ـــتم[ ک ـــه: هش ـــم ]لغت‌نام ـــه هفت ب

بـــهد م تـــا  بـُـــ د ــیم ـــانـــده  ــه ت  وز  ــی ــک ی

)دهخدا، 1377:ز ی ر»دم«؛ودرف سی، 1386: 6/ 318(

زه:م ی‌سدزو« و »مین‌له:م ین‌الد« )نک.م اهیارون ابی، 1374: 31(.
ُ
براین منوه »می‌ت 	.1

2. ا زجمله نسخۀ »مل« که به گفتۀ شادروان یوسفید رم قمدۀ گلستان )سعدی، 
1368: 19( کاتب آن شیرازی بدوه‌است.

م« آدمه‌است )ودرفسی، 
ُ
د

ْ
م« صورت »باف

ُ
3.د	رچ اپ جدی دخالقیم طلق به‌جای »تا بهد 

م یا خمرهدز ن« کهد ر 
ُ
م به خ

ُ
1394: 3/ 273(. همچنین بسنجی دبا اصطلاح »د

م«( آن را »)بهم زاح( شراب خوردن، باده‌گساری کدرن«م عنی کدره‌ادن. 
ُ
لغت‌نامه )زی ر»د
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 )پیشدنو(: صادقی این پیش دنورا علامتم ضارع التزامی 
ُ
ا 	*

ف وعل اد رمانسته‌است.م ی‌توان افز دوکه این نشانه علاوه ب ر

 و  اخباری افعالم ضارع  التزامی،د ر  م و رمضارع   ا افعال 

نزِت« بهم عنی 
َ
ث
ُ
ماضی سادهن یزد یدهم ی‌شدو؛ براین منوه »ا

نِمِن« بهم عنی »می‌ستانم«د ر شواهز دی ر
ُ
ست

ُ
»می‌سنجد« و »ا

مضارع اخباری‌ادن:

رَنـــزِت
َ
ـــت خاطِـــ رن

َ
غ
َ
تهُـــند ار ا

َ
ـــش ا

ُ
گ

ــزِت ــنـ ـ
َ
ث
ُ
ا ــار  بـ ه 

َ
ــید  ــل ــاق ع ــی  ــن ــخ

ُ
ث کـــه 

)سعدی؛ن ک. صادقی، 1391: 11(

goš a thon dār aɣa=t xāter na-ranz-et
ke θoxn=i Ɂāqel=i dah bār o-θanz-et

گوش به سخن )/ پدن(د ار اگ رت ورا خاطن رمی‌رنجد

که سخنی )را( عاقلید ه بارم ی‌سنجد

ــم یِـ
ُ
ــرا، بِگ ــهچ ـ یـ

ُ
ــ رگ نِمِن غـ

ُ
ــت سـ

ُ
ــ وا دل ا زتـ

بگیم ــرکو یفو‌ــــا  تـ ــی  ــی فو  ــهن یستت ک

)شمس پسن اصر؛ن قل‌شدهد رف یزوربخش، 1392: 48(

del az to Ɂo-ston-em-en ɣar goy-e: čerā be-goy-em
ke nist=et vafi=y-i tark=e vi-vafā be-goy-em

دل ا زتم وی‌ستانم ]و[ اگ رگوییرچ ا،م ی‌گویم

کهن یستتفو ایی، ترک بیفو‌ام ی‌گویم!1

« باف علم اضی ساده:
ُ
نمنوه‌ای ا زکارب درپیش دنو»ا

ـــت رُس
ُ
ـــ را ـــزا پ ـــدی ه ـــرم اش ا زش ـــ وخ ـــم بب دل

ــ وبپری ــال هــچ رــه ب ــدهــش ا زب ــ وران کــهم 

)شمس پسن اصر؛ن قل‌شدهد ر همانجا(

del=em be-bu xoram o=š Ɂaz šad-i hazā par o-rost
ke morv=e Ɂandoh=eš az bāl=e har če bu be-par-i

دلم بش دخرّم و ا ورا ا زشادی هزار پ ربرُست

کهرم غ اودنهش ا زبالای2 هچ ره ب دوبپرید3

کِش« 
ُ
م«،ف عل »ا

ُ
کِش: با توجه بهم عنای پیشنهادی برای »د

ُ
ا 	*

)= بکش( ران یزم ی‌توان بهم عنی »بونش« گفرت. »کشیدن« به 

معنی »ونشیدن«د رم تونم عتب رکاربد درارد، ا زجمله: 

می‌کشـــیم ا زقـــدح لالـــه شـــرابیوم هـــوم

دم هوشیم م و ی بیم طرب که  ود در  ب چشم 

)حافظ، 1390: 260(

ب راین اساس،م عنی پیشنهادین گاردنه برای جملهنچ ین است: 

م )=ته، انتها( بونش! 
ُ
آن را تاد 

ه:م طابق خوانش صادقی )که »ته عمر« را بهم عنی »عم رتو« 
َ
ت 	*

گفرته‌است( این صورتز بانی ضمی رپیشای دناست، اما به گمان 

نگاردنهم تشکل است ا زضمیم رتصل »ت« )که به »ک‍«چ سبیده( 

« )بسنجی دبا »شه«د ر بیتود ادزهم( و بیت بهت ر
َ
 وحرف اضافۀ »ا

است اینگنوهم عنی شدو: ... که »به« عمرت افزایام دیِ لعلی.

یب	ت یهدزام .11

ْ
مَ ـــه

ْ
هَـــرْمَ ـــه  

ْ
ت

َ
ل

ُ
ا بَرِیکِـــی  رَهْوَ    و

ُ
ند 

ُ
ازا

لی
ْ
ع
َ
ن 

ْ
وَ ش

ْ
بوُل

َ
ق  

ْ
ــدِن

ْ
ن
ُ
کــا  و

ُ
ت ــبِ  سْ

َ
ا کِه  بُ و کِه 

کدنان قبول: صادقیو اژۀ »کادنن« راد ر اینجان یزم ا دنن 	*

با نشانۀ تدرید( بهم عنای »کهد ر آنجا هست«  )البته  بیتن هم 

گفرته‌است و »قبول« را بهم عنای »قبول کدن«؛ اماو اژۀ »کادنن« 

م و عنای  صورت همان  به  بسیار  احتمال  به  اینجان یز  در 

د«، است. ب راین 
َ
ن
ُ
پیشنهادین گاردنهد ر بیتن هم، یعنی »ک

اساسم عنایم صراعود م بیت یادزهمنچ ین خواه دبدو: ... 

 دقبول بهن علی‌اش.
َ
ن
ُ
که ب وکه اسب ت وک

یب	ت دوهدزام .12

ْ
ـــتِن ـــالحِِی هسِْ ـــ وسَ

ُ
ـــرْ ک ـــ وهَ ـــنِ ت ـــیْ جُ رَق

ْ
وَ بَد

لیِ
ْ
رَح مُ سْحَفِیْ 

ْ
رُزو وُ و  شِ  

ْ
دِسْت

َ
ن 

ْ
پِش ه 

َ
ش

»قرارد ارد«  بهم عنی  لازم  راف عل  آن  صادقی  دسِت: 
َ
ن 	*

گفرته‌است. به گمانن گاردنه لزمویدن ار دکه آن راف عل لازمد ر 

نظ ربگیریمم و حتمل است کهم تعدی و »ش« آغام زصراعود م 

عامل  آن باشد. بسنجی دبا کاربم درتعدی اینف علد ر شاهد اعی: 

دِســـت
َ
ـــه سِـــرَی خیـــ و رســـعادتن 

َ
رُ وش

ــت ــدِس
َ
ــادتن  ــب ــشوَ  ع ـ

ُ
ــرِ خ ــه سـ ــ رک ه

)واج دشیرازی، 1353: سه گفتار، 9(

ru š=a sera=y xayr=o saɁādat nad-est
har ke sar=e: xo=š va Ɂebādat nad-est

نِمِن« رام ضارع التزامید رن ظ ر
ُ
ست

ُ
نزِت« و »ا

َ
ث
ُ
 »ا

ً
ف	یزوربخش )1392: 48( ظاهرا .1

کهو جه  عاملی  افعال  این  حاوی  جمله‌های  آنکهد ر  حال  گفرته‌است، 
»التزامی« را نشاند هو دجدن دوارد. 

 »بالا«ست )براین منوهن ک.و اج دشیرازی، 
ً
م	عنای اصلی »بال«د ر بیت حاض رظاهرا .2

1353: سه گفتار، 45( و البته ایهام تناسبی به »بال« بهم عنایم عورف همد ارد.

ف علم اضی است، جز وشواه د
ً
رُست« را هم که صراحتا

ُ
3.ف	یزوربخش )همانجا( »ا

»افعال ام و رمضارع التزامی« آورده‌است!



88

نقد و
بررسی

 هوزندرف رهچونم 
درف

ن
یهاگ

ا 
تن
ق
دا
ا هب ی

 اتیب
قی زاریش

یدص
لثث مۀ

 
لدیاصران 

ش بیطخ ن
وعف
ی

دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

روی به ]سوی[ سرای خی و رسعادتن هاده‌است

ه رکه س رخ دو]را[ به عبادتن هاده‌است

برای شاهدید یگ را زکاربم درتعدی »دنست«ن ک.م اهیارون ابی، 

1375: 36، ب8.

یب	ت سیزهدم .13

ــا رَبْ ــا یَـ ــرْ بَـ ــرْتِ عُمـ ـ
َ
ت
ْ
ف
َ
ــهد  ـ

َ
ن
َ
ــابْ ا ارْ بَـ

َ
ــز هـِ

صْلیِ
َ
جَاف ــالِد رَِازِ  سَـ ــیِ 

َ
ــل ــی رِسِ زِی 

َ
ا

« است،و لید رچ اپ 
ْ

رِت
َ
فت

َ
رْتِ: خوانش صادقی »د

َ
ت
ْ
ف
َ
د 	*

رتِ« خوادنهم ی‌ش دوکه با خوانش اخیزو رن بیت 
َ
فت

َ
عکسی »د

نیزد رست خواه دبدو. »تِ«م تشکل است ا زضمی ر»ت« و 

نشانۀ اضافه )بسنجی دبا »سپرشِ«د ر بیت 4 و توضیحاتز ی رآن(. 

همچنیند رو اجن‌گاری صادقی، صورت ča به‌جای čâ )یام طابق 

واجن‌گارین گاردنه čā( اشتباهچ اپی است.

نکاتی در ابب واجاگن‌ری و عروض

همزه: اگ را زبرخی ابیات شیرازی شیخ رزوبهان بقلی )ما دنن 	*

 ودبیت کهد ر نسخه‌ای ا زعبهر العاشقین ا وآدمه1 ود و بیتد یگ رکهد ر 

کتاب نسیم ‌الربیعن قل شده است2( صرفن‌ظ رکنیم،زو ند یگ راشعار 

 ا زقواعد، 
ً
 عورضی است و کاملا

ْ
بامزادنه ا زگویش قدیم شیراز

پیوری  اختیارات عورضف ارسی   و  استثنائات، ضوررت‌ها

می‌کدن. ا زآنجا کهد ر عورضف ارسیو ج دوصامت انسدادی 

م عتب راست، لازم است برای نشاند ادن 
ً
چاکنایی )Ɂ( کاملا

دقیق‌ترِ زرم هجاهاد و رست‌خوانی ابیات، هرگاه به‌ضوررتِ 

 همزه حفظم ی‌شدو، آن راد رو اجن‌گارین یز نشاند هیم. 
ْ
زون

متأسفانه پژوهشگران گویش قدیم شیرا زاینن کته را رعایت 

تمایز  آغازی  همزۀ   و  آغازی عین  د و دنرو اقعم یان   نکدره‌ا

گذاشته‌ادن؛ یعنی عین آغازی راد رو اجن‌گاری نشاند اده‌ا دناما 

  وقتی که حفظ آن به‌لحاظ عورضی لازم بدوه‌است   ـ  همزه را 

نشاندن اده‌ادن. حال آنکهد ر شیرازین یزم اف دننارسیم یان همزه 

تنها   و  تفاوتین یست هیچ  آوایی،  به‌لحاظم اهیت  عین،   و

تفاوتشاند ر این است که همزه را به‌ضوررتزو نم ی‌توان 

حذف کو درلی عین ران می‌توان )نک.ن جفی، 1395: 54(.

کشش توصم پایینا واژهاه‌ و ینز کشش واژه‌بستیاه‌ واو  	*

عطف و کسۀر اضافه ‌هبضرورت وزن:د رو اجن‌گاری صادقی )جز 

درو اجن‌گاری mē-dā کهد ر آن ēن مایدنۀ یایم جهول است و تاریخز بانن و یز 

رسم‌الخط کاتب/ شاع رآن را تأییم دی‌کدن(،چ هار بار ا زنشانۀ ē )یک 

ومرد در بیت 7 و سهوم رد در بیت 9( و یک بار ا زنشانۀ ō )در بیت 12( 

استفاده  به‌ضوررتزو ن  برای نشاند ادن کششو اکۀ کوتاه 

شده‌است. بهن ظن رگاردنه بهت راستد ر اینوم ار دا زنشانۀ 

 با نشانه‌هایم خصوصو ا و ویای 
ً
دیگری استفاده ک درکه اولا

 شکل آن نشانه به گنوه‌ای باش دکه برای 
ً
مجهول خلط نش و دوثانیا

واکه‌هاید یگری جز o و e )مثلاً ā(ن یز قابل استفاده باشد. ا زاین 

رن وگاردنه نشانۀ »:« را پیشنهام دی‌کدن. شواه دکارب درکشش 

واکۀ پایانید ر قصیدۀ خطیب شفعوی به شرحز ی راست:

ـ کشش کسۀر اضافه: سرِ )ب1(،چ شِ )ب1(، کیبرِ )ب4(، ایوُنِ ـ

)ب5(، جانبِ )ب5(، خسوُرنِ )ب6(، شرِ )ب7(، نرِ )ب7(، 

ارسِ  کلیلِ )ب9(،د رِ )ب9(،  بشیِ )ب7(، شمشرِ )ب9(، 

)ب10(،م یِ )ب10(، سالِ )ب13(.

ا زاینم یان صادقید رو اجن‌گاری »شرِ« )ب7(، »شمشرِ« 

 و»درِ« )هد ود رر ب9( ا زē استفاده کدره‌استد و ر بقیۀوم ار د

تمایزیم یان صورت کشیده و صورتم عمولن گذاشته و 

ا زe برایو اجن‌گاری بهره بدره‌است. به گمانن گاردنهد ر 

همۀوم اردی که کسرۀ اضافه کشیده شده‌است )ف وهرست آنها 

در بالا بهد ستد اده‌شد( بهت راست ا زنشانۀ :e استفاده ش دوتا 

 )ī :یایم جهول( خلط نشدو؛ز یرا کسرۀ اضافه )پهلوی( ē با

به‌لحاظ تاریخی ارتباطی با یایم جهولدن ارد.

ـ ی )ب6(، شوُ و ر زو)ب13(.ـ
ّ
کشش واو عطف: تانهوُ د ل

صادقیوم رود دم را با ōو اجن‌گاری کدره‌است اماوم ر داول را 

.o چ  ماوم دنناردی کهو ا وعطفد ر آنها کشیدهن می‌شدو    ـ با

ا زآنجا کهو ا وعطف )پهلوی: ud یا -u( ارتباطی باو ام وجهول 

این ود بیت و یک بیتد یگ ربازو ن عورضی راو اج دشیرازی )1349( بررسی  	.1
کدره‌است. بیتد یگری ا زشیخ رزوبهان کهف یزوربخش )1391(م عفری کدرهن یز 

دارایزو ن عورضی است.
2. برایم شاهدۀ این ود بیت بنگری دبهف یزوربخش )1392(.ف یزوربخش جایی 
)همان: 42( این ود بیت را »رباعی«م ید‌ا و دنجایید یگ ر)همان: 46(م عتق داست 

اشکالنزو ی آنهام مکن است به ایند لیل باش دکه ضبطد رستشان بهد ستم ا 
نرسیده‌است. شعری بام صراع‌های هفت یا هشت هجایی را »رباعی«ن می‌توان 
دانست و »رباعی«د انستن ود بیتد یگ ر)شش تس آن هن...؛ همان: 47( بازو ن 
 ـب«ن یزن ادرست   ـج/   ـب //   ـالف/  »فعلاتنم فاعلنف علن« و طرح قافیۀ »
است. اما طبیبز‌اده )1395: 74 و 75( ضمنن قل ابیات شیخ رزوبهان ام زقالۀ 
 ـهجاییم و شابهزو ن برخی ا زاشعار  فیزوربخشزو  ن این ابیات را تکیه‌ای 
عامیانهم ید‌ادن.و ی همچنینم صراعود م شع رشیخ رزوبهان را هفت‌هجایی 

مید‌ا دنکه البته هشت‌هجایید رست است.
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زو ن  به‌ضوررت که  وم اردی  همۀ استد ر  بهت ر دنارد، 

کشیدهم ی‌شدو، ا زنشانۀ :o استفاده شدو.

ـ ومارد دیگر: ببهُ )ب3- پیشنهان دگاردنه: :be-bo(؛ ت و)ب10 و ـ

پیشنها د بَرَه )ب9–  tō((؛  )پهلوی:   tu یا   to: ن دگاردنه:  پیشنها  –12

نگاردنه: :para(؛ کِه )ب8 و 9– بهن ظن رگاردنه »که«د ر این ود بیت 

م خفف »کِدر« استد و ر ریشه‌اش یایم جهولدن ارد؛ پس 
ً
احتمالا

صورت :ke برای آن پیشنهام دی‌شدو. البتهد ر صورتی که »که« حرف 

ربط باشم دی‌توا دنب راساس کششزو ن به‌صورت :keون شته ش دویا 

به‌صورت ki )پهلوی: kē(، اما اگ ربهم عناید یگری به کار رفته باش د

 ki بای دب راساس ریشه‌شناسی آن صورت،د ربارۀون شتن آن به‌صورت

 )kerd ِمخفف( ke: د ربارۀ صورت‌های.)اظهارن ظ رکدر ke: یا

 و:bo )مخففِ bord( به احتمال بسیار کششو اکه اون زع 
کشش جبرانی است. البته با توجه به اینکه هیچ یک ا ز

ومار دکششو اکهد ر خط نشانۀ خاصیدن اردن، ساده‌ت و ر

نشاند ادن  برای  که همه جا  است  آن  محافظه‌کارانه‌ت ر

کششو اکۀ کوتاه پایانی ا زهمان نشانۀ »:« استفاده شدو.

در ادامۀ بحث کششو اکه‌ها لازم است توضیحید ر باب 

« )در بیت 9(ن یز عرضه گددر.نچ انکه پیشت ر
ْ
دِن

ْ
ن
ُ
صورت »کا

نه« نشان 
ُ
اشاره شد، بررسی عورضی صورت‌هاییم ا دنن»تا

 kā̊n-d-en د ارد. پسā کششیم عادل ā̊ مید‌ه دکهو اج‌گنوۀ

به‌لحاظ عورضیم عادل kān-d-en است. امام ید‌انیم که 

اگد رر الگوی هجایی »صامت+م صوت بلدن+ صامت« 

صامت پایانی »ن« باشد، امتدا دهجا کاهشم ی‌یاب و د

هجای کشیده، بلد دنرن ظ رگفرتهم ی‌شدو. پسد ر اینجا 

هجای kā̊n یا kānم عادل kan  )یا kā؛ یک هجای بلدن( است، 

در صورتی کهد ر بیت 9 به‌لحاظ عورضین یا زبه هجای 

کشیدهد اریم. پسم ی‌توان برای اصلاحزو ند و رست‌خوانی 

بیت،د رو اجن‌گاری نشانۀ »:« راو ار دک درتا هجای kā̊n )بلدن( 

تبدیل به kā̊:n )کشیده( گددر.1ن کتۀ عورضی یادشدهم ی‌توا دن

ثابت ک دنکه کشش ā̊م عادل ā استن ه o.ز یرا اگو راژۀ 

ومردبحث را به‌صورت kon-d-en بخوانیم با هیچ قاعده و 

استثنایین می‌توانزو نم صراع را به‌سامان کدر.

  

در پایان صورت پیشنهادین گاردنه برایو اجن‌گاری و ترجمۀ 

شفعوی  خطیب  قصیدۀم ثلثن اصرالدین  شیرازی  ابیات 

عرضهم ی‌شدو:

واجاگن‌ری

1.	 mosalmon-ā̊n va sar=e: ǰahl h-en češ=e: šux=eš
	 … (?) be-bord del az Ɂahl=e del va nā-Ɂahl-i

2.	 ka hiz šoɣl=o Ɂamal=m=i de ni va ɣayr az Ɂešq
	 če bu-t aɣar na gehā̊n šohra h-em va vi-šoɣl-i

3.	 va šekl=o šiva ɣa=mā̊n del be-bo: halāl=eš b-ā
	 ke nist ham-ti(/a)=y-e luli=y Ɂamā va xoš-šekl-i

4.	 ɣa kibor=e: doɁi=y-i mo=z Ɂa Ɂāsmā̊n b(/p)ay-em-en (?)

	 be-vā Ɂakand-o va Ɂi rah separ=š=e bad-feɁl-i

5.	 xalifa-zadɣ=e va-haq šaɁm=e (/ša:m=e) Ɂayvon=e: Ɂeslim
	 ke=š āstonɣ=e Ɂoy=en kaɁba ǰāneb=e: qebli

6.	 panāh=e xa(?)srow-on=e: molk=e barr=o bahr=e gehā̊n
	 če rum=o čin=o xorāsā̊n če tā̊na=w-o: delli

7.	 šer=e: ner=e: beša=y-e: fath šāh abo-l-hires
	 ke mi-ras-et Ɂana merd-i=š lāf=e vi-mesl-i

8.	 ka molk=ešā̊n Ɂa to mē-dā va rasm=e molk-iyyat
	 na Ɂā̊n qabāla nevešt-a: qazā=š ke: Ɂedli (/Ɂed l-i/Ɂedl-i/Ɂedl=i (?))

9.	 ka šemšer=e: to kelil=e: dar=e: mamālek h-en
	 be-šā=š ke: va para: har ke kā̊:n-d-en qofl-i

10.	ka xasm=e to:(/u) por az ars=e: Ɂaqiq=eš=en ǰom=e češ
	 dom=eš Ɂo-keš ke t=a Ɂomr avzay-ā may=e: laɁl-i

11.	Ɂaz ā̊n do rah va barik-i Ɂol-ā-t har mah mah
	 ke bu ke asb(/p)=e to kā̊n-d-en qabul va=š naɁl-i

12.	va badraqa=y ǰon=e to:(/u) har ko sāleh=i hest-en
	 š=a peš nad-est šew=o: ruz moshaf=i rahl-i

13.	hezār bāb ana daftar=t=e Ɂomr b-ā yā rab
	 Ɂaz i resila=y-e sāl=e: derāz=e čā-fasl-i

ترجمه

شـوخش  
ِ
اسـتچ شـم جهـل  سـ ر )=بـر(  بـه  مسـلمانان!  	.1

بـهن ااهلـی اهـلِد ل  ا ز د درل  ببـُ )؟(   ...

عشـق ا ز غیـ ر بـه  عملـید یگـرمن ـی   و  شـغل هیـچ  چـون  	.2

بی‌شـغلی؟ بـه  شـهره‌ام  جهـان  انـدر  اگـ ر شـدو(   =( بـوَ د چـه 

به )=با( شکل و شیوه اگرِماند ل )= اگد رلم ا را/ اگ رام زاد ل( ببدر، حلالش باد 	.3

]زیـرا[ کـه ]هیـچ کـس[ن یسـت همتـای لولـیِم ـا بـه )= ان زظـرِ( خوش‌شـکلی

اگ رکیبرُِ )=پیکانِ/ن یزۀ(د عاییم نن یز به آسمان ...م ]فعلم ضارع اول شخصم فم درتعدی[ 	.4

]را[ بفدعلـی  سـپرِ  به‌یک‌بـاره  افکنـدن  ببایـدش 

اســـام ایـــوانِ   
ِ
شـــمع برحـــق(،   =( به‌حـــق  خلیفـــهز‌ادۀ  	.5

قبلــه جانــبِ  کعبــه،  اوســت  آســتانۀ  کــه  )ش؟(  برایم شاهدۀوم ارم دشابهد ر شعف رارسین ک. شمیسا، 1354؛ همو، 1357. 	.1
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جهــان بحــرِ   و  بــرّ خســورانِمُ لــکِ  پنــاهِ  	.6

د و هلـی تانـه ]خسـورانِ[  خراسـان،چ ـه   و  چ و یـن روم ]خسـورانِ[  چـه 

ابوالحـــارث شـــاه  بیشـــۀف تـــح،  نـــرِ  شـــیرِ  	.7

کـــه ا ورام ی‌رســـ د)=م ی‌ســـزد( انـــدرم ـــدری لافِ بیم‌ثلـــی ]دزن[

مُ لکیـّـت
ِ
رســم بــه  م وید‌اندــ د تــ بــه  ]را[  چــونمُ لــک  	.8

)؟( عِدلـی  )؟((   کـه  را  ا و ون شـته  قضـا  /( کـ در ون شـته  قضـا قبالـه  آن  انـدر 

اســت کلیــدِد رِم مالــک  تــ و شمشــیرِ  چــون  	.9

 دقفلی )=م ا دننقفل عمل کدن(
َ
ن
ُ
بشایدش ک دربه پرّه )=م ی‌توا دنبگشاید( هرکه )را که( ک

چ شــم(
ِ
چ شــمش )= ا ورا جــام

ِ
 تــ وپــ را زاشــکِ عقیــق اســت جــام

ِ
چــون خصــم 	.10

ـش )=بنـوش( کـه بـه عمـرت افزایـام دـیِ لعلـی
َ
/ انتهـا آن را( بک

ْ
م
ُ
مـش )= تـاد 

ُ
د

مَ رــهمَ ــه هــ برآیــ د باریکــی  بــه  )=بــار(  رَه   ود  ]ســبب[ آن  11.	ا ز

بـهن علـی‌اش قبـول  ـ د
َ
ن
ُ
ک تـ و اسـبِ  کـه  بـ و کـه 

هســت صالحــی  کجــا  هــ ر تــ و جــان  بدرقــۀ  12.	بــه 

رحلی م زوصحفی  ر  و  شب ]خدو[ن هاده‌است  پیش  به 

رب یــا  بــا د عمــرت  فد تــرِ  انــدر بــاب  13.	هــزار 

ســـالِد رازِچ ارفصلـــی رســـالۀ  ایـــن  ا ز

  

نکاتی درابرۀ تایبا فارسی

قلی ا زلب 
ُ
زا بل عمشوق:د ر اصل »بن قل 

ُ
بن یبت یکم   ـ  	*

معشوقه« است.

علویجه  مز دننانی    ما صادقی  یلتق:  انوک  چهارم   ـ  یبت  	*

که »ی«د ر  است  394(  ـم عتق د  :1381 زو دیر،  احم )تاج‌الدین 

»قتلی« یاءم تکلم عربی است. به گمانن گاردنهم مکن است 

»‍ی«د ر »قتلی« پس دنوصفت نسبی باش و د»ناوک قتلی« را 

بتوان »ناوکم خصوص قتل،ن اوک قتاله«م عنا کدر.ن گاردنه 

 شواهدی ب راینم عنان یافته‌است، امام ی‌توان حدس دز 
ً
عجالتا

در این بیت عربی حافظ »بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا...« 

)حافظ، 1390: 204(ن یز »قتلی« صفتِ »سیف« باشد، گچره همۀ 

 ـتا آنجا کهن گاردنهد یده‌است  ـ آن رام تشکل ا ز»قتل  شارحان 

+ ضمیم رتصلم تکلمو حده« گفرته‌ادن. 

، ب راساس قافیه و تناسب با 
ً
یبت نهم   ـ نمکی )؟(:م سلما 	*

»ومر«د رم صراع اول، صورت »نملی«د رست است.مز انی 

علویجه )تاج‌الدین احمزو دیر، 1381: 396(ن یز به‌اشتباه »نمکی« 

خوادنه‌است، اما افشار )1378: 559(د رست خوادنه‌است.

یبت سیزهدم   ـ نِمیشه: این صورت اشتباهچ اپی و صورت  	*

درست »همیشه« است.

چند دانرستی چاپی دیرگ:د ر صفحۀ 121 س19 »عین«  	*

اشتباهچ اپی و »یمین« صحیح است.د ر صفحۀ 123 س22 

شاه«د رستم ین‌ماید.د ر  »کنیۀ   و  شیر«ن ادرست »کنیۀ 

صفحۀ 125 س14ن یز »جام جمْ« اشتباهچ اپی و »جامچ شم« 

صحیح است. 

همچنین یک بارد ر صفحۀ 125 ود و بارد ر صفحۀ 126 

به »املایف ارسی«و اژه‌ها اشاره شده‌است کهرم ا د»املای 

شیرازی« است.
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